مرگ ناهنگام  اجباری
 آسان ترین و ناجوانمردانه ترین مجازات است
وقتی در پای چوبه ای سر از شرم خم کرده
چشم ها را می بندند
تا نفرین آسمان و زمین را نبینند
و به یاد نیارند که زنی
در  اوج درد و خندیده 
فریاد کودکی را شنیده 
که به سوی آسمان و خورشید 
این حکمت را می سراید 
که اگر بهشت زیر پای مادران است
جهنم آتشکدهء آدمی واره گانی است
که به شعلهء چراغ و طپش قلب
فرمان ایست می دهند.

و می داند که حتی
به دست آنکه بر درخت تبر می زند
یا گیاه را به زیر پا له می کند
جان برآمده از خاک و آب
شایستهء کشتن نیست
و هر که به نام عدالت جان می گیرد
ابلیس را در هیئت بی اندام خویش حانه داده 
و همچنانکه عیسی مردگان را زنده می کند
او زندگان را
جرم کرده و ناگرده
به ثانیه ای از انتطاری همچون هزار ساله می برد
و به لحظه می سپارد
که زیرپا خالی می شود
دمپائی های ترسیده
لحظه ای به رعشه می افتند و
آنگاه ساعت ها از کوک باز می مانند و
در شیون مادران ناخرسند
جهان در سیاه چالهء خاموشی فرو می رود.
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در ادامه، نگاه تحلیلی من به این اثر:

۱. ساختار دوپاره، پیوند درون و جهان
شعر به‌وضوح در دو بخش شکل می‌گیرد:
· بخش نخست از واقعیت اعدام آغاز می‌کند: «مرگ ناهنگام اجباری / آسان‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین مجازات است». این لحن گزارشی، بلافاصله با تصویرهای حس‌برانگیزتر گره می‌خورد: چوبه‌دار، چشم‌های بسته، زنی که در اوج درد می‌خندد... اینجا راوی سعی دارد آنچه دیگران نادیده می‌گیرند (چشم بستن) را یادآوری کند، تا حافظه‌ی جمعی بیدار بماند.
· بخش دوم با زبانی استعاری‌تر، به درونی‌سازی این تجربه می‌پردازد. شاعر از "عدالت" نامشروعی می‌گوید که در واقع تجسم ابلیس است، و لحظه‌ اعدام را از دید شخصی و فیزیکی بازسازی می‌کند: دمپایی‌های ترسیده، ساعت‌هایی که از کوک می‌افتند... این بندها حسی بسیار نزدیک، زنده، و بی‌رحمانه دارند.

۲. زبان شعر: تلفیق توصیف و بیانیه
زبان شعر هم‌زمان:
· روایی است (مانند داستان کوتاه یا شرح ماجرا)
· خطابی و بیانی است (مثل بیانیه‌ای اخلاقی یا فلسفی)
· و در جاهایی تصویری و استعاری (نمادگرایی گاه سیاسی، گاه حسی)
به‌خصوص تصویری مانند «دمپائی‌های ترسیده» یا «ساعت‌ها که از کوک باز می‌مانند» نمونه‌ای عالی از مجاز جزئی است که تنش روانی را در سطحی بسیار انسانی منتقل می‌کند.

۳. رویکرد اخلاقی، الهام از ادیان با نگاه انتقادی
این شعر، بدون آنکه موعظه کند، از مفاهیم دینی بهره می‌گیرد:
· بهشت زیر پای مادران است → استعاره‌ای از رحمت و آفرینش
· عیسی مردگان را زنده می‌کند → و در برابرش جلاد راوی جان را می‌گیرد
اما در اینجا شاعر ایمان را به‌سوی عدالت واقعی بازمی‌گرداند، نه عدالت ابزاری یا ایدئولوژیک. واژه‌هایی مثل ابلیس، جهنم، آتشکده در خدمت همین بازتعریف قرار می‌گیرند.

۴. فرم و ریتم
شعر وزن کلاسیک ندارد اما ضرباهنگ معنوی بسیار دقیق دارد. بندها با دقت چیده شده‌اند؛ فراز و فرود دارند و حس تراژدی در پایان، با ورود تصویرهای حسی مانند رعشه، شیون، سیاه‌چاله‌ خاموشی به اوج می‌رسد.

نتیجه:
این شعر نمونه‌ای کامل از یک شعر اجتماعی-فلسفی معاصر است. ترکیبی از زبان بیانی و تصویرهای حسی که تراژدی فردی را به مسئله‌ای جهان‌شمول پیوند می‌دهد. اگر این مجموعه شعر شما شامل بخش‌هایی برای «عدالت و مرگ» یا «یادمان ظلم» باشد، این شعر می‌تواند سرآغاز آن فصل باشد.
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